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 انتخابات سیاسی نیست

 بخشیامیرحسین علی

 

 هگل« خواهد شد. دیمز گاه ملکوت خداوند بر شماآن د،یینخست خوراک و پوشاک را بجو»

 

احتمالا هر کدام از ما که این روزها فضای انتخاباتی را اندکی جدی گرفته و اخبار مربوط به آن مقدمه:  -1

« گویندک چیز را میها همه یاین»یا « ها وجود نداردفرقی میان نامزد»جملاتی مانند  را دنبال کرده باشد

در این انتخابات امکان خلق هیچ سیاستی وجود »یک کلام و در « معنا شده استانتخابات اساسا بی»یا 

ای شکل سرعت دوگانهچنینی هم بههای اینمحض صدور گزارهمعمولا به ایم.را بارها و بارها شنیده« ندارد

، در جهت معکوس نیز انکنند این مدعا را اثبات کنند و مخالفانشگیرد که در آن گروهی تلاش میمی

تلاش  کنند. در این نوشتهو ابطال این دعاوی بسیج میلی و نظری خود را برای رد توان استدلاتمام 

که ازقضا حقیقت نه نزد یکی  منشان ده گوییهای پیچیده و مغلقپردازیدور از مفهومبه م کرد تاخواه

 هاست. از این دو گروه بلکه جایی در میان آرا و نظرات آن

جوشی که در آن کمی از آرا ی آش درهمتهیه زنم منظورماست که وقتی از میانه حرف می پرواضحالبته 

خواهیم بگوییم نیمی از حقیقت هیچ وجه نمیاین گروه و کمی از آرا گروه دیگر استفاده کنیم نیست. ما به

گی در معنای م تا با طرح یک دوگاناست بلکه برعکس بنا دار ک گروه و نیمی دیگر نزد آن دیگرینزد ی

اتی معطوف به گشودن افقی ای امکانم و از دل چنین نفیای هر دو گروه را نفی/رستگار سازهایدهسیاست 

م کرد تا با طرح دو یانی در ادامه تلاش خواهببه. ی سیاسی و انتخاباتی را ممکن کنمبه فضا دیگرگون

 انتخابات سیاسی نیست گزاره م کهده ختن این دو معنا نشانجان هم اندامعنای مختلف از سیاست و به

این منظور تلاش خواهم به. آیدنظر نمیدفاع بهچندان قابلدر یک معنا سراپا صادق است و در معنای دیگر 

بارکردن  و رسیدن به هسته حقیقی آن و سپس مختلف ایکلیشه هایاین گزاره از پیرایه کرد تا با زدودن

و منسجم ن دهم که از قضا هر دو برداشت از منظرگاه خود صادق دو معنای مختلف سیاست بر آن نشا
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تواند درنهایت تجویزی در باب انتخابات به ما دهد آنجایی رخ رسند اما آن منظرگاهی که مینظر میبه

 نماید که این دو برداشت را در نسبت با یکدیگر قرار دهیم.می

دهم دست میمیان دو تعریف سیاستی که در ادامه بهالبته باید تاکید کنم که بنای من این نیست که از 

رای درک بهتر یکی را صادق و دیگری را کاذب بدانم بلکه این دو تعریف هر دو ابزارها و لوازمی هستند ب

ست درجهت دنبال ابطال یکی و تایید دیگری بلکه تلاشینه به و این یادداشتپیچیدگی وضعیت امروز 

 تنیده این دو فهم از سیاست. درهم بندی رابطه متقابل وصورت

الاذهانی و کلاسیک آن معمولا سیاست را نظام ساماندهی امور یا همان مدیریت در معنای عرفی و بین -2

 ست معطوف به تغییر و بازتوزیع منابع.اند. نزاع سیاسی هم طبیعتا جدلیتوزیع منابع اجتماعی دانسته

نامم چراکه این درک از سیاست تمام اختصار سیاست مدیریتی میمن این تعریف از سیاست را در ادامه به

دف و مقصود سیاست پرواضح است که در این معنا ه کند.ف مدیریت امور از بالا مینیرو و توان خود را صر

  ت.نظاره نشسته اسدولت است و چشم امید هر تغییری نیز همواره دولت را به

گشایان صورت خاص روزنهطلبان یا بهدر زمانه ما اصلاح بندی از سیاستبارزترین نماینده این صورت شاید

نه اموشکافانه و ملتماس واند سرها را به بالا گردانده ، متوهمانهتوجه به پایین و جامعهبی که هاباشند همان

طلبان به دولت محدود به اصلاح باختگین دلیاما ا ای درون دولت و قدرت هستند.در طلب یافتن روزنه

بینیم را می -دشنناماختصار براندازی میبهیا آنکه در فضا –ی گفتار راست افراط ر سوی مقابلشود. دنمی

دشان قول خوای که بهرفته است که حتی در زمانهآسا به دولت آنچنان پیششیفتگی و میل جنونکه در 

سازد. ی غربی را مخاطب میهادولتشان بیش از آنکه با جامعه باشد سخن هم هستند در حال برانداختن

ها و راهروهای تودرتوی ها را نه در حکومت بلکه در لابیگشایند اما فقط روزنهها نیز در معنایی روزنهآن

عتمادی اطلبی و گفتار براندازی در بیست که گفتار اصلاحطنز غریبیکنند. های غربی جستجو میدولت

صرفا با دو بیان متفاوت ها ما رسند و گویی در آنیکدیگر مییکباره بهبه جامعه و ناتوان دانستن آن به

 به قدرت و دولت مواجهیم.  ییآساجنون واحد میل

در معنایی دیگر اما سیاست نگاهش را از دولت برداشته و نقطه آغاز خود را در جایی دیگر، درون جامعه 

ها و بلکه درون تضادها و تعارض صرفا در تغییر نظام مدیریتیدر این نگاه سیاست نه . کندجستجو می

لحظه تبلور سیاست را  ،از سیاست تقریبا نوظهور این فهم   های آنتاگونیستی جامعه سرچشمه دارد.تنش
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برای تی شدگان و فرودستان فرصحذف مطرودان و و گویندها نه می، آنجا که آنهای مردمیدر خیزش

 ]از قدرت[بخشی که بخشی » قول رانسیرای که بهیابد همان لحظهآورند میدست میظهور و بروز خود به

 اند،، که آن را عموما سیاست مردمی نامیدهاین درک و دریافت از سیاستقضا را  «آید.د به صحنه میندار

را نه درون قدرت بلکه در جامعه و شکاف کند اما روزنه ها میوغمش را معطوف به روزنهنیز تمام هم

ای را کند تا روزنهلت باشد تکاپو میای در دوکند. این نگاه بیش از آنکه در پی یافتن روزنهجستجو می

اصل موضوعه حاکم بر این پارادایم ها بگشاید. یافتن آنان و قدرتفرودست دیده و صدادار شدن برای

یار و شاخص بیانی معشود و بهاز رهگذر جامعه ممکن می برایش یجامعه است و قضاوت درباره هر امر

کند و اینکه ست که آن عمل با جامعه برقرار میهر عمل یا تجویزی نسبتی روانه دانستنمترقی یا واپس

 کند.شود یا آن را تضعیف میآیا آن تجویز موجب تقویت و نیرومندشدن جامعه می

خودی ات بههیچ ارتباط و پیوندی با مساله انتخابات ندارد. انتخاب پرواضح است که این درک از سیاست

ارتباط داشته  یسیاستتواند با آن معنای ن حالت میدادن و تغییر دولت در بهتریخود یعنی کنش رای

ن یافتن مطروداهای اجتماعی و سوژگیاما پیوندی با ایجاد جنبشکه ما آن را مدیریتی نامیدیم باشد 

 ندارد. 

کم ستگواه تلاش د که تاریخش بته مساله پیوند انتخابات با سیاست مردمی در ایران یعنی کشوریال

ه و دو انقلاب را از سر گذراندو برای در دست گرفتن سرنوشت خود است  مردمانش یصدوبیست ساله

دادن ایراگرچه خود فعل نیست. خطی و تکچند جنبش بزرگ ملی را به چشم دیده انقدرها هم ساده 

دود سی معطوف به تغییر نداشته اما در ح اجتماعی  یر دولت چندان نقشی در تولید نیروو عمل تغیی

وحوش انتخابات همواره فضایی تولید شده است که بستری مساعد برای رشد و سال گذشته معمولا حول

 88، انتخابات 76و خرداد د ی مانندتردید رخدادهایبینیروهای جامعه بوده است.  حداقل بخشی از تبلور

پیشین جامعه  هایی شاهدهایی بر تلاشهمگ 92در انتخابات فعال  تر  بنیهتر و کمو نیروی اگرچه ضعیف

هایی ؛ تلاشاندگی بودهبرای تغییر سامان زندوحوش انتخابات در حول ایران درجهت بسیج نیروی خود

 خورده.عموما ناکام و شکست

از آغاز واضح و آشکار بود آن است که امکان خلق چنین سیاستی در فضای انتخاباتی در این انتخابات آنچه 

به  یبینیم این انتخابات نه شور چندانی برپا کرده و نه امیداساسا ممکن نبوده و نیست. چنانچه می
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چهل درصد رسیده است. پس شاید  اجاییکه مشارکت در دور اول به حدودتپدید آورده تغییری اساسی 

منظر سیاست مردمی بتوان همراه با مخالفین شرکت در انتخابات گفت که این انتخابات سیاسی نیست  از

 سیاسی نیز در آن خلق نخواهد شد. و هیچ معنای

معنای عدم مشارکت ضرورت بهبهمعنایی اما بیمعناست. از منظر سیاست مردمی مشارکت انتخاباتی بی -3

تاثیر چندانی بر  لبا یا ایحاباساست که مشارکت  آن گوییم منظورمیمعنایی سخن نیست. وقتی از بی

یرویی نخلق نوعی سیاست مردمی ندارد خاصه اینکه در این لحظه ایده تحریم نیز نتوانسته است هیچ 

نچنان آایده تحریم پدید آورد.  امکاناتی برای خلق سیاست مردمیمعطوف به عمل سیاسی تولید کند و 

حرکت نمادین نه گفتن دانشجویان مثل  های اخیرسال های دیگر  مانند بسیاری از ایدهید آنظر میکه به

آورد همراه میست که با خود لذتی آنی ناشی از وارد بازی نشدن را بهایای لحظهدانشگاه هنر صرفا جرقه

های کند. در این جرقهاندگار و مقاومی را تولید نمیممادی دلیل انسداد سیاسی گسترده هیچ نیروی اما به

درخشد اما هیچ ای مینامدش مواجهیم که لحظهای گویی ما با آنچه آلتوسر مواجهه بدون دوام میلحظه

رونده مضمحل خواهد پیش تاریخ  یجهاز هاضمه مطلق  زودی در تاریکی سازد و بهگری نمینیروی عمل

 شد. 

گشایان تخیلی ها را روزنهسیاسی موجود که من آنکمی درباره یکی دیگر از نیروهای  مایلمدراینجا 

ل حضور نمادینش شود و محزمانه ما می کراناز روشنف شنامم سخن بگویم. این گروه که شامل بخمی

طلبان و براندازان اتفاقا برخلاف اصلاح ستهای درسگفتاریو محفل یاینستاگرام هم معمولا صفحات

ا به آستانه نفرت رسیده است. و در ضدیت با دولت کارش تقریب سره معطوف به جامعه استنگاهش یک

جویند و مبتنی و متکی بر اصول سیاست می اجتماعی ها و تعارضاتشکاف ها را درونروزنه حقها بهآن

آنها نیز در شود که اما مشکل از آنجا شروع میگذرد. ست که در جامعه میشان آن چیزیمردمی دغدغه

شان را بیان ها بیش از آنکه با واقعیت موجود درگیر شوند تخیلات، آرزوها و رویاهاینهاین جستجوی روز

شدن به آن دلیری و راستی خیرهواقعیت امروز ما آنچنان سهمگین و مسدود است که به گویی کنند.می

 طلبد.شهامت زیادی می

دریغ از یک خط تحلیل انضمامی از واقعیت  بزنید در صفحات این روشنفکران ست چرخی کوتاهکافی 

 کمپیروز نشده باشد دست "انقلاب"شان اگر انضمامی. هر آنچه هست رویا و تخیل است. در رویای
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 اینکه لفاظی در باب از هاشان آکندهنوشته. ای نماندهتا پیروزی دیگر فاصله توانید مطمئن باشید کهمی

تحلیل بدهند و با واقعیت درگیر آنکه سرسوزنی حاضر باشند تن به باید چنان بشود و بهمان نشود است بی

چنان بشود و بهمان نشود پاسخ  و با چه راهکارهایی بناست چگونه کهاین بشوند و به پرسش اصلی یعنی

روشنفکر و شدن و تخریب فزاینده است روز درحال ویرانروزبهو حیات اجتماعی زندگی واقعی مردم  دهند.

 بخشد. کند و خود را تسکین میوار هر روز در تخیلاتش انقلاب میکیشوتدن ،1نامتعهد

زی و تخیل مانند در قلمرو فانتورشدنش بخشی از روشنفکری با واقعیت و غوطه یازقضا این قطع رابطه

رین یکی از بارزت رسدنظر میبهی انسداد واقعیت است. مپتوم و نشانهیهای دیگر خود سمصداق بسیاری از

 و انسداد در روی نداردت مادی امکان پیشکه حیا ستدر فرد هنگامی تخیل شدن نیرویلحظات فعال

ارضای فانتزیک شود و بهسره از واقعیت کنده میاینجاست که فرد یک .زندگی راه را بر زیستن بسته است

 پردازد. امیال خود می

 ور شده استخود غوطه و در فانتزی ود ناتوان بودهر واقعیت موجابچنین در برست گروهی که اینطبیعی

که بسیار عالی  ها بگوییدآن اگر هم به جامعه بداند. نیرومند در ایتحریم را عملی معنادار و گواه روزنه

و تغییراتی نه  بخش فراتر رود و به نیرویی مادی تبدیل شوداین نیرو چگونه قرار است از شوری الهام لیو

ینکه دهند یا ای به شما نمید پدید آورد معمولا یا پاسخ خاصدر تخیلات شما بلکه در واقعیت واقعا موجو

 البته کنند.سس میمودرباره مردم و نیرو و سوژه و قدرت  های تکراریلفاظیمجددا شما را غرق در 

در توهم  هاستای که مدتباشد چراکه تقاضای بازگشت به واقعیت از سوژه هابا آن قح ممکن است

  دور از انصاف باشد.شاید تقاضایی بهدرگونه به این توهم پیدا کرده نوعی وابستگی مخزیسته و 

بخش است اما وظیفه روشنفکر تردیدی نیست که نقطه آغاز هر تغییر و تحولی ظهور نوعی شور و میل الهام

شان دهد این تقدیر و ستایش مومنانه این شور و شوق نیست بلکه او باید تن به تحلیل بدهد و ن که صرفا

چنانچه سعی  تواند با فراروی از خود نیرویی مادی بسازد و تغییری واقعی را رقم بزند.شور چگونه می

عیت است. قعیت وضکردیم دراینجا نشان دهیم این تن ندادن به تحلیل نه امری اتفاقی بلکه ناشی از وا

    معنایی و ناتوانی تحریم در فراروی از لذتی آنی بودن و تولید نیروی واقعی.واقعیت بی

                                                           
  دراینجا منظورم تعهد به یک آرمان یا ایده نیست بلکه تعهد به واقعیت است 1
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درباره  ایجابیهیچ پیشنهاد سلبی یا ای اشسیاست مردمی در معنای بلاواسطهرسد نظر میپس به

اما هنوز بحث  .اندحاصل از آب درآمدهها پوچ و بیو گویی تمام این بحث گذاردمشارکت پیش پای ما نمی

 به پایان نرسیده و شاید بتوان از منظری دیگر به داستان نگاه کرد. 

های اخیر بسیارانی ست. در سالرسد توجه به یک نکته اساسی بسیار حیاتینظر میپیش از ادامه بحث به -4

تواند نیروی سیاسی مادی و مشخصی تولید کند اگرچه تحریم انتخابات نمیاند که این ایده را مطرح کرده

ه را به قدرت و بالا توان ادعا کرد که مشارکت در انتخابات بخشی از نیروی اعتراضی جامعاما حداقل می

طلبی های اصلاحدندهرون چرخد و بنابراین موجب اضمحلال و فرسایش این نیرو سازدامیدوار می

صاف و  این معنایدراینجا ما با نوعی استدلال سلبی در دفاع از تحریم مواجهیم به شود.می کبروکراتی

نظر استدلالی که به .بردمینیرو را از بین  ،سازد اما مشارکتکنده که اگرچه تحریم نیرویی نمیپوست

 . نمایدرط تکرار برای بسیارانی دیگر بدیهی میرسد از فمی

ای استوار شده است که میان مشارکت و نیروی اعتراضی تضاد و در اصل بر دوگانهبنیان این استدلال 

شود یعنی رشد بیند و بنابراین معتقد است که یکی موجب فرسایش دیگری میتعارضی اساسی می

شود و از طرف دیگر افزایش های اعتراضی بلاواسطه موجب کاهش اقبال به مشارکت انتخاباتی میجنبش

گردد. طلب موجب کاهش نیروی اعتراضی جامعه میخاباتی و بر سر کار آمدن دولتی اصلاحمشارکت انت

های تجربی و چه بسیاری از منظرهای نظری هر دو علیه این استدلال رسد چه دادهنظر میاما دریغا که به

ت دوم دول تجربهست کافی و برویم یدور نیاز نیست چندان راه برای بحثی تجربی دهند.شهادت می

های تحرکات ترین دورهیاد آوریم. در این دوره ما شاهد یکی از پویاترین و پرنوسانحسن روحانی را به

های معلمان، دانشجویان، زنان، در این دوره جنبشاجتماعی، صنفی و سیاسی در کشور بودیم. 

ده از خود نشان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حضوری گستربازنشستگان و بسیاری دیگر از پویش

از لحاظ بسیج نیروی اعتراضی  دهد کهمار محدود موجود نیز به ما نشان میآاند و حتی رجوع به داده

توان به موارد ها میبینیم. از این قیبل مثالها نمییر دورهفرق چندانی در این دوره نسبت به سا جامعه

گذرم اما همین یک مثال دولت روحانی ها میآن دلیل رعایت ایجاز سخن ازشماری اشاره کرد که من بهبی

ت نیست و توان و نیروی اعتراضی جامعه چندان متاثر از گرایش سیاسی دول سازدتاحدودی مشخص می

  مستقل از آن جامعه همواره نیروی خود را حفظ کرده است. 
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این نوشته را نیز صلی نوعی هسته ادهد و بهمی اما منظرگاه نظری در این مورد به ما بصیرت بیشتری

 شود. بحثی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. شامل می

ای جالب و شکل ورود و تثبیت نظریه سیاست حقیقت یا همان سیاست مردمی به ایران خود مساله -5

ها به دولت بود و ازقضا شواهد شکست پروژه ست. در فضایی که همه نگاهموضوعی جذاب برای بررسی

ای جدید در عرصه روشنفکری ایران ظهور کرد یکباره نظریهمحور نیز نمایان شده بود بهدولتطلبی اصلاح

ظاهر مطلوب برای خروج از انسداد ای بهبرد؛ نظریهسوی جامعه میداشت و بهها را از دولت برمیکه نگاه

نود نظریه سیاست رسد با گذشت زمان و ورود به دهه نظر میحور. اما بهمطلبی دولتسیاست اصلاح

ایرانی تبدیل شد. چنانچه  چپ ای از روشنفکرانبه خوراکی برای مصرف ارتدادی بخش گسترده مردمی

آورد نه دانند که به امری اعتقاد میای میدانیم نیچه و بعدها شلر به تبعیت از او سوژه مرتد را سوژهمی

اوری نو بدر ظاهر بیانی آید. بهمی اشو رد گذشته کار نفیآن امر بهدلیل حجیت آن امر بلکه از آنجاکه به

در ایران هم انگار ز باور کهنه هنوز جریان دارد. توزی و نفرت ابیشتر کین ظهور کرده است اما در باطن

حساب با کار رد دولت آمد و از این حیث روشنفکری آن را صرفا برای تصفیهسیاست حقیقت تنها به

وبویی عرفانی تنها و تنها در تضادی ذاتی و ه همین دلیل نیز این نظریه با رنگکار برد. بگذشته خود به

اما شاید وقت آن فرارسیده باشد که بتوانیم در مبانی نسبت سیاست  اکنون بنیانی با دولت تعریف شد.

نی بندی جدیدی از آن برسیم. البته که این امر نیازمند زمامردمی و دولت بازاندیشی کنیم و به صورت

توان آن را کامل و جامع وحوش ایام انتخابات نمیشده در حولنوشته ،بسیار بیشتر است و در متنی فشرده

 کم بتوانیم دراینجا چند خط کلی آن را مطرح کنیم. بررسی کرد اما شاید دست

دهد آنجا خ میآید رکه از نامش برمی . همانطوربینی ناپذیر استاند پیشرخداد چنانچه بارها و بارها گفته -6

بسا نازل نشود آنجا که همگان در طلبش هستند. هر آن کس که کشی و چهانتظارش را نمی شاید که

د یداند و از شما بخواهد که تا یکی دو سالی مهاجرت نکنید یا تصمیمی نگیرادعا کند زمان آن را می

شاید . هم نیست شناسجامعه تردیدبی گویی متوهم نباشداگر رمال یا پیشافتد چراکه قطعا اتفاقاتی می

زودی رخدادی آنچنان کرد که بناست بههیچ کس فکر نمی 1401در صبح گرم آن روز اواخر شهریور 

 خبر و معمولا نامنتظر.آید بیجا گذارد. رخداد میسهگین واقع شود و بر جامعه ایران اثری پردامنه به
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فرق  توانیم و نباید درباره شرایط امکان رخداد سخن بگوییم.ها بدان معنا نیست که ما نمیاما همه این

پایان ر ظلمت تودرتوی بیاست میان شرایط امکان با ضرورت وقوع. همانقدر که دومی نامعین است و د

همانقدر کند. شده است اولی اما بستری فراخ برای اندیشیدن، نوشتن و بازاندیشی فراهم می تاریخ پنهان

 .و در معنایی ناگزیر است ضروری امکان وقوع رخداد دروغ است اندیشیدن به حتمی که وعده وقوع  

 جایی کهتواند درباره این احتمالات سخن بگوید. افتد و میراه مینظرم از اینجاست که اندیشه بهبه

جایی که انگار سیاست مردمی بار دیگر سیاست  .آیدمیان میو وضعیت اجتماعی به بلافاصله مساله شرایط

در  توان سوال پرسید.بار درباره آثار غیرمستقیم این دو بر یکدیگر میکند و اینمدیریتی را ملاقات می

بخشند و های اجتماعی امکان رخداد را شانسی بیشینه میتوان پرسید کدامین وضعیتمییک کلام 

های توان از زوایا و جنبهقطعا این پرسش را می کنند؟هلک میکدامین شرایط نیروی رخداد را مست

گوناگونی نگریست و وجوه مختلفی را بررسی نمود اما یکی از وجوه اساسی که مساله اصلی ما در اینجاست 

های اجتماعی ای هرچه میانجیاین است که در هر جامعهادعای من ست. های اجتماعیمساله میانجی

شود و هر چه جامعه میبیشتر  ایی کور و ظهور وضعیت تودههایخطر وقوع شورش بیشتر تضعیف شوند

  .شودرو در آن بیشتر میهای مترقی و پیشتر شود امکان ظهور جنبشو متشکل یافتهسازمان

یم منظورمان صرفا نهادهای مدنی گویسخن می یافتهو جامعه سازمان های اجتماعیکه از میانجیهنگامی

بریم. برای مثال کار میاحزاب نیست بلکه ما این واژه را در معنای بسیط و موسع آن به های آزاد ورسانهو 

توان بسیاری از امور و یا می گر و مخرب اجتماعی.ست البته میانجی ویرانتورم یک میانجی اجتماعی

 سازینشینی و فرودستشیهتضعیف خدمات اجتماعی دولت، حا های اقتصادی دیگر مانند بیکاری،میانجی

نظر به اندازند.خطر میطریقی حیات مادی شهروندان را بیشتر و بیشتر بهرا نیز نام برد که هر کدام به

باقی ایام را در  میانی دهه نود سال جز چند خود بیست سال اخیراز  ای کهجامعهآید که از طبیعی می

توان انتظار داشت اش سال به سال آب رفته است نمیو حیات مادی ورم بالای چهل درصد سپری کردهت

ای و ای هر چه بیشتر در خطر و معرض گرایشات تودهتا بدیلی مترقی را جستجو کند. چنین جامعه

دیدیم.  نیز امری که بخشی از آن را در جنبش زن زندگی آزادی .گیردخواهانه قرار میتمایلات تمامیت

رسد دیگر همگان موافق باشند که نظر  میهای اپوزیسیون خارج از کشور بهاکنون و پس از انواع رسوایی

ها و جرج تاون و در رسانهوجهی ارتجاعی روانه ترقی و پیشوجه م زن، زندگی، آزادی در کنارجنبش در 
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زیادی  مد و حدجنبش نیز آترقی م به جنگ همان گفتار پاگرفت که ازقضا نهایتا اینترنشنال و چه و چه

 .فرسود نیز را از توان آن

های که میانجیدهد که چگونه جوامع هنگامیدورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی خود نشان می

نزدیک  و بدوی نخستین هرچه بیشتر به جوامع دهنداجتماعی تنظیم و تثبیت حیات خود را از دست می

جامعه ایران لااقل شود. رفته خشونت به یگانه میانجی تنظیم حیات اجتماعی تبدیل میشوند و رفتهمی

زه هزینه مبارها و سنگرهایی بوده است که بهدر هفت هشت سال اخیر شاهد از دست رفتن مداوم میانجی

 کن اقتصادی،د. فشارهای بنیانبرای دفاع از خود بنا کرده بو ها راآن ،های متمادیسالیان سال نسل

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همه و همه جامعه را به آستانه نوعی فروپاشی رسانده است هرچند که در 

رفتن آن و معنای ازبینپاشد. فروپاشی جامعه نه بهمعنای متداول فرونمیگاه بهواقعیت جامعه هیچ

و  ما بیشتر به معنای حضور فزاینده جامعه در افرادنجداشدن افراد از یکدیگر بلکه در معنایی متناقض

زن، زندگی، آزادی را  از خشم، خشونت، نفرت و کینه است. ایصورت تودهشکل شدن همگان بهیک

اما در دانست.  فروپاشی به تن ندادن و برای دفاع از خود تا امروز توان آخرین نمونه تلاش این جامعهمی

توانیم ظهور، بروز و خطر رشد اتفاقا آن وجه ارتجاعی تر اشاره کردیم میپیشهمان جنبش نیز چنانچه 

بسا در دو دوگانه چه ،حیات اجتماعی گر را بازشناسی کنیم و زنهار که در صورت استمرار این روند ویران

قی، کم آن صدای مترکم ای نیروی ارتجاعی در خارجدر داخل و هژمونی رسانه رفتن امکان حیاتازدست

 های تباهی  رفته خفه شود و نشانهزد رفتهآن صدایی که در هیاهوی طلب دار و مرگ زندگی را فریاد می

 ما نیز کامل گردد.  یبلکه آینده ،نه تنها حال

ست که شاید بتوان ملاقاتی ناگزیر میان برمبنای چنین تحلیلی از واقعیت موجود و وضعیت انضمامی

فروپاشی دمی را برقرار ساخت. درون این انسداد وضعیت و خطر سیاست مدیریتی و سیاست مر

که  دادن دفاع کنیم و بپذیریمواسطه عمل رایی بهاز نوعی مداخله مدیریت توانیمست که میاجتماعی

توان کماکان سیاست مدیریتی می مردمی انتخابات سیاسی نیست اما از منظر چه از منظر سیاستاگر

 سیاسی دانست.حدودی انتخابات را تا

 پایان.
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سیاسی موجود و از طرف دیگر -دلیل وضعیت اجتماعیآید که از طرفی بهنظر واضح میبهنوشت: پی

های اخیر نتیجه این انتخابات هر چه باشد احتمالا جمهوری در سالواسطه تضعیف مداوم جایگاه ریاستبه

 نتیجه این انتخابات. کشور نخواهیم بودای کلان حاکم بر ها و روندهما شاهد تغییری جدی در سیاست

دکی کشور و ظهور اندکی و فقط ان امور در موجب بهبود نسبی وضعیت مدیریت در بهترین حالت احتمالا

که شرحش در آستانه فروپاشی چنان آید وضعیت اجتماعی نظر میاما بهباشد.  گشایش فرهنگی و سیاسی

کم من را به مشاکت در سازد و دستتوجه میهمین میزان تغییر را نیز امری قابل ،رفت و واقعیت موجود

آیند مان نمیهای سیاسی ما از درون رویا و آرزوهایحقیقت آن است که تصمیمسازد. انتخابات مجاب می

شدن ی متقابل قدرت و زور واقعیت موجود و رویاها و آرزوهای ماست که بستر ساختهبلکه بیشتر رابطه

بینم قمار این تصمیمات است. از آنجا که من جامعه امروز ایران را گرفتار در نوعی انسداد سیاسی می

مان دهد قماری یافتگی حیات اجتماعیمشارکت در انتخابات را اگر به ما شانس کمی برای اندکی سازمان

تواند از رنج زندگی مردم ه میم. بازگشت کمی عقلانیت به مدیریت امور جدا از اینکداننابخردانه نمی

  باز کند. نیز دیگرگون ایزدن آیندهاندکی بکاهد شاید راه را برای رقم

   

 


